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 نمانده جز نام دلم مدل ز بر من
 تا خود به کجا رسد سرانجام دلم

 
ی مبشری حاصل یک همسفری دو روزه استت  آشنایی این قلم با جناب مهد

ها پیش در همراهی با یک، دو دوست دیگر به یکی از روستتاهای واقت    که سال
دل آشنا کرد و در کویر ایران رقم خورد، اتفاق مبارکی که مرا با هنرمندی صاحب

و یک حاصلش اینکته   او انداخت دل از دیگر سو مهر ناچیزی که من باشم را در
ر به نوشتن مقدمه بر چهل مکتوب پدرانه او خطاب بته مستیحای او   امروز مفتخ

هنرمند و اهل دل مهدی با تفال بته دیتوان    هستم، مسیحا نامی است که همسر
گتاهی استت کته نویستنده، مقصتد      الغیب برای پسرشان برگزیتده و نشتان  لسان

ورده مکتوباتش خواسته بود اما تقدیر لاجرم این مکتوبات را بته راهتی و جتایی آ   
گاهش دل و چشم و گوش همه مسیحاهایی است کته ایتن   است که امروز نشان

 مکتوبات به دست و چشم و گوششان برسد و این یعنی که:
 هیچ مپرس تو پای به راه درنه و»

  «خود راه بگویدت که چون باید رفت
 رود...می و کار بر مراد اوست که
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باید کته گتوش مستیحایی     را این مکتوبات، دریافت زبان مهدی ةاما دریابند
داشته باشد که زبان مهدی زبان دل است او کمتتر در بنتد عبتارت بتوده استت،      

 اند.اند و بلعیدهگرچه عباراتی در جزر و مد دریاوارشان او را به بند کشیده
است که به وقت نگتارش،  هایی کلمات این مکتوبات گاهی محو زلال اشک

وارِ دل نهاد این کلمتات را  ت تا روشنای خورشیدر تار کرده اسراه بر نگاه چشم س
جاترین کاربردهتا معنتایی   ه شان در بدرخششی ببخشاید که برای معنای قاموسی

هیچ توضیحی در جتای جتای   تر داشته باشند و حالا این کلمات بیبس درخشان
این مکتوبات خوش جلوه کرده است، مکتوباتی که قرارش پیمودن مسافت نبوده 

 هم نبوده است.ها و سالها ید حتی قرارش پیمودن ساعتاست و شا
ایتن   کته  دانم، کوتاه کنم شاید مسیحایِ مهدی، مهتدیِ مستیحا باشتد   نمی

کلمات را به گوش او خوانده است که جتوانمردا  علتم میتراسل ستلوت استت نته       
 میراسل مادر و پدر...

 
 یَحتسبُن حَیثُ لاخرجَاً وَ یرزقُهُ ملوِ مَن یتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مل

 و چهارصد. هزار شامگاه شنبه بیست و یکم فروردین ماه یک

عباس لایق



 یکم

 در باب خوردن

 آن از و استت  مهتم  ختوردن  کتی  و ختوردن  خوردن، چگونه چه  من مسیح
 است. طعام آوردن دست به چگونه ترمهم

 کند. فرمانروایی را تو جسم ناسلامتل و سلامت خوریمی آنچه

  تو. بدن اقتضایِ خوردنت کی و توست ادب ظهور خوردنت چگونه

 در نته  نتو   در نته  نتدهی،  کت   از اختیتار  تو که است سلامت آنگه اتسفره
 موق . در نه و چگونگی

 اندازه: اما و

 سیرشکمی. نه توست سیرچشمی میزان،

 باشد. عطا نباشد شکار که آر دست به گونهآن دل عزیز

 کن. میل «نبل »  من مسیح

 کند. طلب اهلی و برد رشیو خویدرنده

 مقدار چه به و چگونه او که بسنج و ببین دار باز چشم نشستی سفره بر چون
  بر. طعام بر دست آنگه شودمی سیر کی و

 کند. افزون نعمتت ،نعمت شکر وعده، هر با نهراگ آر جایه ب شکر لقمه هر با

 لقمه لقمه هک است سفره صاحب رنجِ ماحصلِ که رو آن از دارد، حرمت سفره
 زحمتت.  و رنج به تبدیل دوباره و شودمی خون و گوشت و انرژی به تبدیل تو در
 دارد. حرمت حیات چرخه این

 در. استت  شتیطان  کار همیشه مثل عجله که مکن تعجیل لقمه بردن فرو در
 صبر. تمرین و کن حوصله جویدن
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 در ثیریتتا  تتوانی می تا کن سعی تو است، بشر تاریخ ةهم شکم زیر و شکم
 باشی. نداشته تاریخ این سیاهی و سرخی

 : که این آخر و کنممی کوتاه سخن است زیاد حرف خوردن باب در دل عزیز
 خدا... یاد اول



  دوم

 نوشیدن باب در

 شربت گاه و است شوکران گاه

 آلودگل گاه و زلال گاه

  راکد گاه و است جاری گاه

  ند.کمی اثر جگر بر و گذردمی گلو و ازحلق

 بایتد  کته  رود آنجا قطره که سوخته جگرها و شده بریده گلوها  عزیزم مسیح
 رود.

 است. حیات قرمز خط آب

  بنوش. ایستاده آب پاکی حرمت به و بنوش جرعه جرعه آب

  آر. بجای ذکری نوشیدن بعد و کن نیت نوشیدن قبل ماند یادت اگر

 امتا  دارد کتار  سهلی به اشارت گرچه «خوردن آبِ ملثلِ»مَثلِ:   عزیزم مسیح
 داشتته  کته  نستب  و اصل باشی، داشته که راهنما .است سخت نوشیدن که بدان
 است. دشوار برایت نوشیدن باشی داشته که حیا و شرم باشی،

 آبتی  کته  دار فترا   دست خورد،می آب مشتش اندازه به کس هر  من مسیح
 شتود  بتزر   کته  دلتت  بگستتری.  دل باید فراخیدست برای شود نصیبت بیشتر
 شود.می مَشک دستت

  گیر. سراغ خضر از چشمه بابا جان

 زندگیند. خود که نیستند رود فرات و نیل بابا جان

  زمزمند.ای جرعه مرید همه و همه خروشان رودهای و دریاها و هاموج

 یابی. صفا که کن سعی کن، زمزمه




